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 بدون شک يکی از راديکالترين روشنفکران تاريخ معاصر ايران            ،ميرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار انقلابی       
 فرود نياورده و در راه آرمانهای خود جان            تعظيم   که  هيچ زمانی در مقابل اربابان زور، زر و تزوير سر               است  

 . داد و جاودانه شد
عشقی تحصيلاتش را بصورت    .  رضا کردستانی بود که در همدان متولد شد         سيد محمد    ،نام اصلی ميرزاده عشقی   

در . جسته و گريخته در اصفهان و همدان ادامه داد و در کشاکش جنگ اول جهانی راهی عثمانی می شود                                        
را نوشت و  درست از همان مقطع بود که روزنامه     »  اپرای رستاخيز شهرياران ايران   « استامبول  نوشته معروف     

را گرفت و شروع    » قرن بيستم « نامه  زحق امتياز رو   در بازگشت به ايران،      . ی را بصورت جدی آغاز نمود      نگار
 شماره چاپ گرديد چرا که ميرزاده عشقی         ١٧از اين روزنامه فقط     . به نوشتن مقالات و اشعار انقلابی در آن نمود         

ن   عشقی در هنگام جا    . ترور گرديد » رضا شاه « بدست دو نفر از مزدوران نقاب پوش          ١٣٠٣در دوازدهم تيرماه    
 . سال داشت٣١باختن فقط 

 
اين . ی بسيار جالب و خواندنی از او را درج می کنيم              جان باختن ميرزاده عشقی، نوشته ا       و نهمين سال      در هفتاد 

 روزنامه قرن بيستم     ٨،  ٧،  ۶مطلب قسمتی از مقاله ی دوم از سه مقاله يی است که به قلم عشقی در شماره های                         
توجه داشته باشيد که اين     . بود» آدمهای تازه برای کار يا کار برای آدمهای تازه         « نام اين سلسه مقالات     .  شد منتشر

 : سال پيش نوشته شده است٨١مطلب دقيقا 
 

ه اگر انقلاب نمی کردند     آنچه که قبلا در نظر گرفته بودند نشد، بی شبهه مايوس گرديده گمان خواهند داشت ک                  "
 . مرتجع اند و مرتجع شاخ و دم ندارداحب اين عقيده شدند  وقتی ص!به تر بود

 
 :تمام آن کسانی که در صدر مشروطيت با نهايت  حرارت فرياد می زدند

 !آزادی... آزادی... انقلاب ... انقلاب 
 !بی خود انقلاب کرديم !ياد دوره ناصرالدين شاه به خير: امروز با نهايت افسردگی می گويند

 
 ".جع انداينان همه مرت" 
 

اگر از انقلاب نتيجه ی منظوره گرفته نشد تقصير شماست تقصير خستگی شماست، چرا آن دو                     : بايد به آنان گفت    
 سال بعد از انقلاب رسوم مشروطيت و آزادی از حاليه که هفده سال از دوره ی انقلاب می گذرد به تر بود؟

 .سبب اش اين بود که آن وقت شما خسته نشده بوديد
 
 .نشده بوديدرتجع م

.... 
 

آن ها حالت آن سوزن گرامافونی را دارند که در چندين صفحه استعمال گرديد و کند شده و خاصيت اش از بين                               
 .رفته است، آن سوزان بايد به دور انداخت و سوزان تازه به کار برد

 . بايد يک عده عناصر تازه نفس متصدی شغل آنها بشوند
 . رويد، عجله نکيند، قدری اغماض داشته باشيدنتند تند : " دآنها که امروز به ما می گوين

 !".ما هم همين طور مثل شما بوديم ولی حالا دانستيم که آن تندی ها صلاح نبوده ! جوانی نکنيد
 

 ."اين ها همه مرتجع اند
 

 
 . خورشيدی١٣٠١ز روزنامه قرن بيستم ، شماره ی هفتم،  به تاريخ  ا

بهروز حقيقت فر: از  
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